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  چكيده:
 الشـواهد الربوبيـة فـي   بحث نفسِ كتـاب  مدر  ،ملاصدرا

، بـه  خـود  آثـار از ديگـر   مانند بسياري ،المناهج السلوكية
 ـاسـت.  ده بهره برآيات قرآن  كراّت از  حاضـر، ة در مقال

قـرار گرفتـه اسـت.    و بررسي  اين كاربردها مورد تحليل
آيات در ايـن مبحـث، در چهـار     ستبدين منظور، كارب

نادرسـتي   درسـتي يـا  و سـپس   بنـدي شـده  دسته بخش
 ـ   ،آن مواضعكاربرد اين آيات در  ه مـورد ارزيـابي و مداقّ

بجـا و صـحيح   اسـتفادة   ،بحث قرار گرفته است. فرضية
 ـ صدرا از اين آيات بوده؛ امـا نتيجـة  ملا آن بيشـتر   ةمداقّ

هـاي  فـرض در بسياري از مـوارد، آراء و پـيش   است كه
اند كه فهم او از ايـن آيـات و بـه    فلسفي وي سبب شده

خـاص، بـا ظـاهر و    ها در مواضع و مـوارد  كارگيري آن
يا و لذا نوعي تفسير  ؛مباين و ناسازگار باشد تاسياق آي

، تنهـا در مـوارد انـدكي   ند. شوتأويل باطل محسوب مي
ها، منطبق بـر معنـاي   از آيات و تفسير آناستفادة صدرا 

در ارائـه چنـين   اسـت، و او  بوده  و سياق آيات ظاهري
خـود  از مباني فلسفي و حكمـي  فاسير صحيح و متقني ت

  بهره برده است.
  .، ملاصدراقرآن، تفسير، تأويل، نفس: هاهواژكليد

 
Abstract: 
Mullā Sadrā has frequently used Quranic 
verses in the chapter on "soul" in his Al-
Shawāhid al-rubūbiyah, like many of 
his other works. In this paper, we shall 
analyze the application of these verses 
for the study of soul. For this purpose, 
applications of the verses in this topic 
are classified into four parts; and then 
the eligilbility of the applications of 
these verses in those positions is 
evaluated. At first glance, it seems that 
Mullā Sadrā has applied these verses 
properly; But the result of this 
evaluation is that in many cases, his 
philosophical views and assumptions 
have caused his understanding of these 
verses and applying them in special 
positions and cases are inconsistent with 
their apparent meaning and pattern and 
therefore this is a kind of wrong and 
invalid exegesis. Only in a few cases, 
his applications of the verses and their 
interpretations are consistent with their 
apparent meaning and pattern; he has 
made use of his philosophical basics in 
the presentation of such correct and 
certain interpretations. 
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  مقدمه
شمنداني است كـه در آراء و  اندياز جمله  ،ملاصدرا
بوده و درصدد برآمده  قرآنر از متأثّ دهاي خوانديشه

 قـرآن و معارف والاي  ي خودهان انديشهايماست تا 
ناب  هايآموزهسويي برقرار كرده و از مطابقت و هم

در فهـم و تفسـير آيـات     ،منـد گـردد. وي  قرآن بهره
كه بـر اسـاس قبـول    دانسته روشي را صحيح  ،قرآن

 استاسرار و رموز پنهان كشف ، در پي آياتظواهر 
عقـل و كشـف و شـهود الهـي، حقـايق       ةو به وسيل

سازد. به عبـارت  ميرا منكشف  قرآنماوراي ظواهر 
ــرين ديگــر، روش تفســيري از نظــر ملاصــدرا  بهت

ات از معنايي كه ابتـدا  برگرداندن آي عبارت است از
اي كـه موافـق بـا عقـل و     آيد به معـاني به ذهن مي
و  ؛وانين نظري و مقدمات فكري هسـتند مطابق با ق

س ها بر اسانيز التزام به آن قوانين و محافظت از آن
 هاي عالم امكـان تنزيه خداوند از نواقص و ويژگي

ــيرازي،   ــدرالدين ش ــن روش .)260: 1378(ص ، اي
 .شـود ناميده مي يا تفسير تأويلي »تأويل«اصطلاحاً 

نـه تنهـا فهـم و     ،وي معتقد است كه در اين روش
در تضاد و  هابا ظواهر آن ،دريافت شخص از آيات

فتي تـر و دريـا  فهمـي كامـل   تناقض نيسـت؛ بلكـه  
از آورد و بـا عبـور   به دست مـي تر از ظواهر عميق
ــرآن هپوســت ــب آن  ،ق ــاطن و ل ــه ب ــد. راه مــيب ياب

مـراد او از تفسـير   كرده است كـه  تصريح ملاصدرا 
، صـدرالدين شـيرازي  همين مطلـب اسـت (   ،قرآن

  ).162: 4، ج1366
 قرآنهاي تأويل صحيح آيات از نظر او، نشانه

هـا بـا   و رسيدن به معاني باطني، مطابقت ظـاهر آن 
شـان و عـدم تنـاقض ايـن معـاني و      مفاهيم و معاني

، صـدرالدين شـيرازي  بطون با مبـاني آيـات اسـت (   
). بنابراين، وي هر تأويلي را كه با تفسير 282: 1378

 دانـد ح نمـي آن منافات داشـته باشـد، تأويـل صـحي    
سوي ديگـر،  از . )282: 1378، صدرالدين شيرازي(

هـر  زيـرا   ؛داردهر امـر ظـاهر، بـاطن    و، اة به عقيد

چيزي را كه خداوند متعال در عالم صورت آفريده، 
نظير و شبيهي در عالم معنا دارد و هر آنچـه را كـه   
در عالم آخرت خلق نموده اسـت، روح و نظيـري   

كـه   ،عالم أسماء و عالم غيب مطلق، در عالم مبادي
 ــ حضــرت حــقّ اســت، دارد   ةهمــان وجــود يگان

ــيرازي ( ــدرالدين ش ــابراين در )282: 1378، ص . بن
حقيقت، امر واحدي است كـه داراي   ،بيني اوجهان

مراتب و بطون است؛ و تأويل آن، گذشـتن از هـر   
بـالاتر و   ةمراتـب و رسـيدن بـه مرتب ـ   ايـن  يك از 
در تفسير خود همـين روش را   ،تر است. ويعميق

ير او سرشار از تـأويلات  تفس ،برگزيده و از اين رو
  عرفاني است.
، هر سه قرآنبرهان، عرفان و  ،ملاصدرا از نظر

هــا ميــان آن گوينــد واز يــك حقيقــت ســخن مــي
ي وجود نـدارد. وي بـا چنـين    تعارض و ناسازگار

 قـرآن اي، به سراغ فلسفه، عرفـان و تفسـير   انديشه
، سرشار يشانكتب تفسيري ا ،رفته و به همين دليل

سراسـر  كـه  است؛ چنـان از مباني فلسفي و عرفاني 
ن قـرآ مـزين بـه آيـات    نيـز  آثار عقلي و حكمي او 

 قـرآن آن، از آيـات   هايي كه دراست. يكي از كتاب
 الشـواهد  ، كتـاب شـده اي اسـتفاده  به طور گسترده

اسـت. وي در ايـن    الربوبية فـي المنـاهج السـلوكية   
اسـتناد   قـرآن حث مختلف بـه آيـات   كتاب، در مبا

كـه   ،يكي از اين مباحث، بحث نفس است كهده كر
 ـمشهد سوم از مشاهد پـنج  بـه آن   ايـن كتـاب  ة گان

 ةقريب به شصت آيدر اين مبحث، اختصاص دارد. 
كـه   رفتهبا اهداف و مقاصد گوناگون به كار  ،قرآن
  ها را در چهار دسته جاي داد:توان آنمي

 هايملاصدرا بر اساس مباني و انديشه الف) آياتي كه
  .پرداخته استها يا تأويل آن خود به تفسيرفلسفي 

بـراي اثبـات   ، »دليـل نقلـي  «به عنوان ب) آياتي كه 
  .كرده استها استدلال به آن نظرات خود

ج) آياتي كه به عنوان شاهد، در تأييد سخنان خود 
  .كرده است »استشهاد«ها به آن
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مباحث خود بـه   طور ضمني در طيد) آياتي كه به 
به تبيين و كه با بيان خود، و به جاي اين گرفتهكار 

 قـرآن ، آيه يـا آيـاتي از   تشريح نظرات خود بپردازد
 .كرده استها گزين بخشي از آنكريم را جاي

 يبـه عنـوان حكيم ـ   ،از آنجايي كـه ملاصـدرا  
هاي فلسفي و حكمي خـود  ، آراء و انديشهمسلمان

هـا دخالـت   بـرداري از آن آيات و بهـره را در تبيين 
فهم و اسـتفادة وي  نادرستي  داده، لذا بايد درستي يا

  داد.ه قرار ه و توجمورد مداقّرا آيات از 
به عنـوان روش  نويسندگان در اين مقاله، آنچه 

مبنـا كـه    بر ايـن  آن است كه بنا ،اندخود اتخاذ كرده
 هانبايد با ظاهر آيات، سياق آن ،يا تفسيري تأويلهر 

مباين و  ،و نيز قواعد عرفي و اصول عقلائي محاوره
نيز بايد نوعي علاقه و ارتباط ميان و  ؛ناسازگار باشد

تفسـير  ظاهر آيه و تفسير يا تأويل آن حاصل باشـد،  
و بـراي بيـان   در نظر گرفته به طور مستقل را هر آيه 

عـه بـه   آن (تفسـير)، پـس از مراج  آيه و فهم مقاصد 
زمينـه، بـه   در اين مفردات، سياق و ظاهر آيات ـ كه  

بـا  را ملاصدرا ـ بيان  نيز استناد شدهتفاسير از رخي ب
بيـان   ،به عبارت ديگرايم. كردهآن بيان جامع مقايسه 

تفاسـير مـورد    ملاصدرا به طور مسـتقيم بـا بيـان آن   
أخوذ كه م ــ   رآنقمقايسه قرار نگرفته؛ بلكه با تفسير 

  مقايسه شده است.ـ  از تفاسير است
نيـز  روش ملاصـدرا   شناسـي ما از آسيبمراد 
تفسير، استناد، استشهاد و مواردي است كه شناخت 
با ظاهر آيات و  ،قرآنوي از آيات و تعابير  استفادة

ستمسـك نويسـندگان   ها مطابق نيست و مسياق آن
ن يا عـدم تطـابق، رجـوع بـه آ     در تشخيص تطابق

از يك آيه در  ،از آنجايي كه ملاصدرا ير است.تفاس
د و كتب مختلف خود بهره برده است،مواضع متعد 

يـا عـدم تطـابق     لذا اگر حتي در يك مورد، تطـابق 
مشـاهده   كاربست ايشان با ظاهر و يا سـياق آيـات  

مـورد اسـتناد   را  ، همـان موضـع  شده، در اين مقاله
  .ايمدادهقرار 

  هاي فلسفياساس انديشه بر يا تأويل تفسيرـ 1
در بحــث نفــس، در مــواردي بــه طــور  ،صــدراملا

كـرده و  مستقيم و مستقلّ از مباحث، آياتي را ذكـر  
سپس در ارائه معناي مورد نظر خـود از آن آيـات،   
 هاگاهي تفسيري مطابق با معناي ظاهري و سياق آن

، كمك شـاياني را  كه اين مباني حكمي ،بيان نموده
جهت ارائه چنين تفسير متين و متقني فراهم آورده 

 چنــينهاي او تفســيرنيــز اســت؛ امــا در مــواردي 
بـه چنـد    ،دهد. به عنوان نمونهانطباقي را نشان نمي

  :كنيمره ميدو گونه تفسيرها اشااز اين مورد 
أو نرُدَ فنَعَملَ «ة شريف ةآي ،به اعتقاد ملاصدراـ 1
از آرزوي اشـقيا   1،)53 (أعـراف:  »ذي كنُاّ نعَملُغيَرَ الّ

آرزويـي   كـه ـ در روز قيامت براي بازگشت به دنيـا   
از  مـا . اكندحكايت ميـ  محال و ممتنع الوقوع است

دليل محـال بـودن ايـن امـر آن اسـت كـه        او،نظر 
 كردهها حرام را بر آن چنين آرزويي ،خداوند متعال

است؛ زيرا چنين بازگشـتي از مصـاديق تكـرار در    
كـه  و حـال آن  ؛ستفيض الهي و تعدد در تجلّي او

ود تكـرار و تعـدد وج ـ   ،در فيض و تجلي خداونـد 
  ).278: 1382ندارد (صدرالدين شيرازي، 

ه بـه دليلـي كـه ملاصـدرا در بطـلان        با توجـ
تـوان  ، مـي كـرده اقامه  ،به معناي مشهور آن ،تناسخ

را در محال بودن بازگشت به دنيـا تبيـين    دليل وي
، صــدرالمتألّهين گفتــه شــدگونــه كــه  د. همــانكـر 

 ـميتكرار در فيض الهي  را بازگشت به دنيا ه داند. ب
، امـري  تقاد وي، نفـس انسـان در آغـاز حـدوث    اع

حركـت   ةبه وسيل و استدر اجسام و ساري مادي 
ه زماني ك ،بنابراين .يابدميجوهري، به تدريج ارتقا 

تـي  خويش، فعليو درجات در يكي از مراتب  نفس
، بـه  مرتبـه  را كسب نمود، محـال اسـت كـه از آن   

 ـ ،از خود ترپايين ةدرج ، آن اسـت ة قـو  ةكه به منزل
 ).278-277: 1382صدرالدين شـيرازي،  بازگردد (

كـه وقتـي   نتيجه گرفت توان چنين مي بدين ترتيب
نفس، با پيمودن مراحل مختلف در مسير استكمال، 
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د، كرتام رسيد و بدن مادي را ترك تجردّ  ةبه مرحل
شـده و  هاي او به قوه تبديل محال است كه فعليت

ي در و به بـدن مـاد  كند  دوباره از اين مراتب تنزلّ
  اين جهان تعلقّ گيرد.

 يفةرسد كه تفسير ملاصدرا از آية شربه نظر مي
 كاملاً منطبـق بـر معنـاي ظـاهري و سـياق آن      ،فوق

از  ،در ارائه چنين تفسير صحيح و متقنـي  وا است؛ و
مباني فلسفي و حكمي خود در اين باب بهـره بـرده   

افـرادي   ازخداونـد   ،هدر اين آي كهتوضيح آن است.
هـا را  را به بازي گرفته و زندگاني دنيا آن اوكه دين 

در  كـه كند حكايت ميچنين ، غافل و مغرور ساخته
گردنـد  كنند كه به دنيـا باز آرزو ميها آن ،روز قيامت

ة از فحواي آي ـ كهچنان انجام دهند. يتا اعمال صالح
محـال   حقيقتـاً چنـين امـري    ،توان دريافـت يم فوق

 است؛ چرا كه در آنجـا راه بازگشـتي وجـود نـدارد    
 ـ ؛197: 6، ج1374 (مكارم شيرازي، ي بروسـوي،  حقّ

؛ مصطفوي، 539: 1تا، ج؛ قشيري، بي172: 3تا، جبي
ــداني،  377: 8، ج1380 ــيني همـ : 6، ج1404؛ حسـ
  ).331: 1369؛ كاشفي سبزواري، 357- 356

لَ غَيـرَ    «درا در كنار آية ملاصـ 2 أو نـُردَ فَنعَمـ
(نبأ: » يا لَيتَني كُنت تُراباً« ، آية شريفة»الُّذي كُنّا نعَملُ

، تفسير ايـن آيـه از   بنابراين ) را ذكر كرده است.40
پيشين عبارت است از آرزوي  ديدگاه او، بمانند آية

محال و ممتنع الوقوع اشـقيا در بازگشـت بـه دنيـا     
 ــ ).278: 1382ازي، (صـدرالدين شــير  ه بــه بـا توج

محال بودن بازگشت نفس از فعليبه نظر هت به قو ،
نـاظر   ،را در اين آيـه » خاك« واژة كه وي،رسد مي
 ،جمـادي  تر نفس انسان، مثلاً مرتبةمراتب پايينبه 

در نظر گرفته و آية فوق را به معناي استحالة تبديل 
تـر آن  بـه مراتـب پـايين    انساني نفس (فعـل)  مرتبة
به كار برده است. ،ه)(قو  

فوق دلالت آشكاري بر اين  هر چند ظاهر آية
يري از آن، دور از ذهـن بـه   معنا ندارد و چنين تفس

با بيـان  آن عدم انطباق  اي بررسد؛ اما قرينهنظر مي

در دست نيست. توضيح مطلب آن اسـت   ملاصدرا
در آرزوهاي محال بـه كـار   معمولاً  ،»ليت« كه واژة

تــا: ؛ مهيــار، بــي222: 6، ج1371(قرشــي، رود مــي
محـال  فـوق از آرزوي   )، و ظاهر و سياق آيـة 744

كـه معنـاي    ،كنـد كفار در روز قيامت حكايـت مـي  
، بازگشـت انسـان از   ين آرزوي ممتنع الوقـوعي چن

به شرايط و اوضاع دنيوي اوست.  وضعيت اخروي
غير مادي وجود  جنبة حيث صرفاً از ،چنين معنايي

 انسان، در تفسير ملاصدرا بيان شده است.

 ،صدرالمتألهّين معتقد است كه نفس انسانـ 3
نفساني خود، يعني به لحاظ تعلقّ بـه   ةاز حيث جنب

 ةآتشي معنوي است كه به مضمون آيات شريفبدن، 
دة    الَّ*  نار اللَّه المْوقدَةُ« ع علـَى الأْفَئْـ ي تطََّلـ  آتـشِ :  تـ

 »رسـد  هـا مـى  ] كه به دل [آتشى ؛خداست ةافروخت
هـا  خداونـد آن را در وجـود انسـان   ، )7-6(همزه: 

اخته اسـت  ها مسـلطّ س ـ هاي آنافروخته و بر دلبر
  ).238: 1382شيرازي، (صدرالدين 

يث آتش است كه حآن از  ،كه نفستوضيح آن
هـا سـوزاننده و آزار دهنـده    براي عناصر و صورت

از عالم  ،خلاف اقتضاي طبعشان ها را برو آن است
گـر حركـت   مادي و جسماني به سـوي جهـاني دي  

ول فوايد برتر و رستگاري عظـيم  قب ةدهد و آمادمي
  ).229-228: 1385(مصلح،  كندمي

از مقام تعلقّ نفس كه پس از آن ،صدرابه اعتقاد 
و در مراحـل   رفـت به ماده و جهـان طبيعـت فراتـر    

د، تبديل ياستكمال، به مقام روح و جهان عقلاني رس
سـت و نـه   شـود كـه نـه ظلمـت ا    به نور محض مي
و اين در حـالي اسـت كـه    ؛ دارد ويژگي سوزانندگي

ل از عـالم عقلانـي   همين نفس، هنگام انحطاط و تنزّ
 ـ به عـالم طبيعـت    طبـق   ،ق بـه بـدن  و ارتبـاط و تعلّ

و [آتشـى  : ٍ ممددة عمد في*  مؤصْدةٌ«مضمون آيات 
 »گيرد هايى دراز، آنان را در ميان فرا مى] در ستون كه

 گرددنور آن به آتشي سوزان تبديل مي، )9- 8(همزه: 
  ).238ش: 1382(صدرالدين شيرازي،
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رسد برداشت و تأويـل ملاصـدرا از   مي ظربه ن
ها تطـابق و سـازگاري   اين آيات، با ظاهر و سياق آن

به  ،آيات فوقندارد. توضيح اين مطلب آن است كه 
هاي اخروي در روز قيامت اشـاره  اي از عذابگوشه
 ؛شودتعبير مي» نار االله«اين عذاب به ابتدا از  د.نكنمي
به عظمـت و  است اشاره  ،آتش به خداونداضافة كه 

: 32، ج1420 (فخرالـدين رازي، هميشگي بـودن آن  
؛ مكـارم شـيرازي،   271: 27، ج1360؛ طبرسي، 286

تعبيـر  ). 280: 15ج ،1361؛ امين، 316: 27، ج1374
بر فروزان بودن است دليل  ،اين آتشدربارة  »مؤقدة«

؛ 316: 27، ج1374(مكــارم شــيرازي،  هميشــگي آن
هـاي ديگـر   از ويژگـي  ).271: 27، ج1360طبرسي، 
و  هاسـت آن بر دل ط و شرارةانطباق، تسلّ ،اين آتش

ع علـَى    « اين همان چيزي است كه آيـات  ي تطََّلـ الَّتـ
 ـبـه آن اشـاره دار  » مؤصْدةٌ  إنَِّها عليَهمِ«و» الأْفَئْدة و  .دن

بـا   آخر اين عذاب، همان است كـه سرانجام ويژگي 
عـاني  بـه آن اشـاره شـده كـه م    » في عمد ممددةٍ«ة آي

رشمرد كه مطابق با ظـاهر  ببراي آن توان دي ميمتعد
هـايي كـه بـا آن، درهـاي     سـتون  از جمله: آن باشند؛

كننـد (مكـارم شـيرازي،    م را بسته و محكم مـي جهنّ
ــدين رازي، 317: 27، ج1374 : 32، ج1420؛ فخرالـ
ــدي، 287 ــا )611: 10، ج1371؛ ميب ــتون؛ ي ــا و س ه
گردنشـان بـا غـل و زنجيـر      بلندي كه ازهاي وبچ

؛ طبـري،  462: 15، ج1415اند (آلوسـي،  بسته شده
؛ يـا  )393: 6، ج1404؛ سيوطي، 191: 30، ج1412

 در حالي كـه آنـان   ،ها احاطه كرده استآتش بر آن
قرار دارنـد (فخرالـدين    هاي آهني داغ شدهدر ميخ
 :6، ج1404؛ ســـــيوطي، 287: 32، ج1420رازي، 

آنان بر ؛ و يا )662: 2، ج1417ي جاوي، ؛ نوو393
تا، ي بروسوي، بياند (حقّهاي بلند بسته شدهستون

؛ كاشـــــفي 450: 6، ج1407ر، ؛ شـــــب509: 10ج
 ).1376: 1369سبزواري، 

 ةكـه در نتيج ـ  ندستهآيات افرادي  اين مخاطب
ها كه در آيات ابتدايي سوره به آنـ   اعمال سوء خود

؛ در شـوند ميبه چنين سرنوشتي دچار ـ  اشاره شده
اي به گونـه اين آيات، حالي كه برداشت ملاصدرا از 

همان نفس انسـان در مقـام   را كه مراد از آتش است 
  2كند.معرفي مينفساني آن  ةطبيعت و جنب

  عابه آيات براي اثبات مد »استدلال«ـ 2
، همـواره  رسالت فلسـفي خـويش  دليل به  ،ملاصدرا
، براهين تا براي اثبات نظرات خود ده استتلاش كر

ارائه دلايل نقلي را  ،اما در مواردي عقلاني اقامه كند.
اي كـه  به گونه ؛است گزين دلايل عقلي ساختهجاي
تأييد صـحت سـخنان    آيات، دليل ديگري در از غير

در بحـث  رسد كـه  به نظر مي خورد.او به چشم نمي
بـراي  كرده و در مواردي، بدين شيوه عمل  نفس نيز

بهره برده است. در از دلايل نقلي اثبات مدعاي خود 
گـاه برداشـت    ،بيان شدتر كه پيشچناناين بحث نيز 

هــا در مــوارد نرد آملاصــدرا از ايــن آيــات و كــارب
بـه   سـازگاري نـدارد.  يات ، با ظاهر و سياق آخاص

  توان به موارد زير اشاره كرد:عنوان نمونه مي
كـه  ـ معتقد است كه باطن انسـان   ملاصدرا ـ 1

بـه حكـم حركـت    ــ   همان ذات و حقيقت اوسـت 
و  هـر لحظـه  در معرض تغيير مدام است و جوهري 
د شـو از نوعي بـه نـوع ديگـر تبـديل مـي      ،آن به آن
كه بـه  آنتوضيح  .)273 :1382 ،شيرازي لدين(صدرا
جهـت  ، تعلقّ به عقلسبب نفس انسان به و، اعتقاد ا
و جهت تجـدد   ،تعلقّ به هيولا سببو به  دارد؛ ثبات

لذا در عـين حـال كـه ذات او لحظـه بـه       ؛تغيير دارد
حـالات يكـي   ايـن  ة اما در هم ـ كند،ميلحظه تغيير 

بـه اعتقـاد   . )273 :1382، شيرازي لدين(صدرا است
ند كـه خداونـد   اتنها كساني از اين حقيقت آگاهوي، 

هـا برداشـته   پرده از ديدگان بصـيرت آن  ،در اين دنيا
بل هم في لـَبسٍ  «گونه كه آية شريفة  اما همان است؛

ن خلَقٍ جديدها از اين ر انسانكند، بيشتدلالت مي »م
. )273 :1382، شيرازي لدين(صدرا اندغافل حقيقت

عاي رسد كـه ملاصـدرا بـراي اثبـات مـد     به نظر مي
و برداشـت وي از   كـرده فوق، به اين آيـه اسـتدلال   
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ع در ذات در ايـن آيـه، تنـو   » خلـق جديـد  « عبارت
فـوق،   ةمضـمون آي ـ  طبـق  ،در نتيجـه  .انسان اسـت 

 دم از تغييــر آن بــه آن نفــس انســانيبســياري از مــر
  آگاهي ندارند.

بـا   ،فوق د چنين برداشتي از آيةرسبه نظر مي
ــاهر و  ــدارد.  ظ ــازگاري ن ــياق آن مناســبت و س س
سـورة   15، بخشـي از آيـة   فـوق  كه آيـة توضيح آن

أفَعيينـا  «كامل آن چنـين اسـت:   مباركة ق است كه 
ن خَلـقٍ جديـد     بِالخَلقِ الأولِ بل  ». هم فـي لـَبسٍ مـ

اد كـافران  اعتقكه از آنقبلي، پس خداوند در آيات 
كه پس از مـرگ و تبـديل شـدن بـه     مبني بر اينرا 

  دي وجـود نـدارد،   خاك، بازگشت و خلقـت مجـد
آفرينش آسمان و زمـين و آنچـه را در   كند، يبيان م

آيا مـا از  «فرمايد: كرده و سپس ميهاست مطرح آن
آفرينش اول درمانديم؟ بلكه آنان در آفرينش جديد 

دارد ن دلالت ظاهر آيه بر اساس قرائ ».ترديد دارند
جهـان   بـه معنـاي   ،»خلق جديـد «عبارت كه بر اين

اسـت  آخرت و آفـرينش موجـودات در آن جهـان    
ــيرازي  ــارم ش ــايي؛ 241: 22، ج1374، (مك  ،طباطب

ــ؛ 516: 18، ج1374 ؛ 254: 23ج ،1360 ي،طبرســ
مـراد از خلـق    .)111: 9تـا، ج بـي ، ي بروسـوي حقّ

است كـه  هاى ديگر ئهدنيا به نش ئةجديد، تبديل نش
هـا  حاكم بـر دنيـا بـر آن   نظامى غير از نظام طبيعى 

ن كـه همـا  ـ   اخـرى  ئةكه در نش ـچرا حاكم است؛ 
ديگـر مـرگ و فنـايى در كـار     ــ   خلق جديد است

 ،(طباطبـايي  تمامش زنـدگى و بقـاء اسـت    ؛نيست
  .)517: 18، ج1374

تـوان  كه از سياق آيات فوق ميچنان، بنابراين
 ،كه هر دو آفرينش مثـل يكديگرنـد  با اين دريافت،

از خلقـت مجـدد موجـودات در روز     منكران حـقّ 
و خطـا و   ،و ترديـد  قيامت و عالم آخرت در شك

(مكـارم   پندارنـد ند و آن را امري محـال مـي  ااشتباه
ــيرازي ــايي ؛241: 22، ج1374 ،شـ ، 1374، طباطبـ

؛ در حالي كـه ملاصـدرا عبـارت    )516-515: 18ج

كـرده و آيـة   ع در ذات انسان تعبير مذكور را به تنو
ها نسبت به ايـن  ر انسانفوق را ناظر بر غفلت بيشت

اين در حالي است كه ملاصـدرا   است.تنوع دانسته 
را در » خلق جديد«عبارت  ،مفاتيح الغيبدر كتاب 
ن آخرت تفسير كرده فوق به معاد و جها آية شريفة

د غالـب افـراد   ت شك و ترديعلّكه  و معتقد است
ــاد، قصــور آن ــر مع ــا در ام ــدأ و در شــناخت مه ب

(صدرالدين شيرازي،  موجودات است آفرينش اولية
1363 :987.(3  
فـي أنّ  «عنـوان   باهين در بحثي صدرالمتألـ 2

كرده است ، بيان »الإنسان العقلي شيء واحد مبسوط
موجودي است كه ذات كاملي داشته  ،كه انسان عقلي

و در وجود كمالي خود، نيازي به بسط و تفكيك قوا 
عقلانـي  ي كه از مقام هنگامو تركيب اعضا ندارد. اما 

گـذارد، داراي  عالم جسماني قدم ميل يافته و به تنزّ
و وجودش از وحـدت بـه    شودامتداد و تفصيل مي

حاسه،  ةمثل قو ،كثرت آمده و قواي نهفته در ذاتش
ني در مواضـع گونـاگو   ،... غاذيه، متخيله، ناطقـه و 

 ـ رسـد به نظر مـي كه  ،گيرندقرار مي راي رسـيدن  ب
بـا  عمـل واحـدي را   ، خـود  انسان به كمال نهـايي 

ــود  ــب خ ــات و مرات ــب  مدر  درج ــات و مرات قام
(صـدرالدين شـيرازي،    دهنـد گوناگوني انجـام مـي  

هـر   گفتـه اسـت:  ). وي در ادامه 294-295: 1382
داري برده، بـراي حفـظ و نگـه   يك از اين قواي نام
اي دارنـد و  قـوه ، ها حاضر شـده صورتي كه در آن

بـر   يك از ايـن قـوا،  ها در هر اين حفظ و ضبط آن
عمل اوست؛  ةال و مناسب با ذات و نحوحسب ح

:  كُلُّ نفَسٍ معها سائقٌ و شهَيد«ة شريف ةه در آيكچنان
دهنـده و   با او سوق  ] آيد در حالى كه مى[هر كسى 

بدان اشـاره شـده   )، 21(ق: » اى است دهنده گواهى 
  ).295: 1382صدرالدين شيرازي، است (

آيـد،  از مطالب بيان شده به دست مي كهچنان
اثبات اين سخن كـه  براي ملاصدرا رسد به نظر مي

اي دارند كه مسئوليت قوه ،هر يك از قواي نفساني
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ها را هاي حاضر در آن قوا و ضبط آنحفظ صورت
» ها سائقٌ و شـَهيد كُلُّ نفَسٍ مع«ة بر عهده دارد، به آي

 ؛ اما ظاهراً برداشت ايشان از آيةده استكراستدلال 
ســياق آن مناســبت و ســازگاري فــوق بــا ظــاهر و 

 آيـة ايـن  توضيح اين مطلـب آن اسـت كـه    ندارد. 
ها را در روز قيامت و هنگام وضعيت انسان ،شريفه

كند كه در آن رسيم كرده و بيان ميورود به محشر ت
شـود، در  محشـر مـي   ةهر انساني وارد عرص ـ ،روز

 ننـد. كاو را همراهي مي» شهيد«و  »سائق«حالي كه 
كند ظاهر آيه بر اساس قرائن بر اين معنا دلالت مي

همراه هر شخصي وارد به د كه انها دو فرشتهآنكه 
شوند و يكي او را به سوي دادگـاه الهـي   محشر مي

ري بـر اعمـال او گـواهي و    دهـد و ديگ ـ وق ميس
: 22، ج1374(مكـارم شـيرازي،    دهـد شهادت مـي 

طوسـي،   ؛523: 18، ج1374؛ طباطبايي، 258-259
؛ 265: 23، ج1360؛ طبرســـي، 365: 9تـــا، جبـــي

 ).334: 13، ج1415آلوسي، 

گفته اسـت كـه    اسرار الآياتصدرا، در كتاب 
كـارگزار در   ز ملائكـة اي ا، به دستهفوق آية شريفة

تـرين موجـودات عـالم    ـ كـه خـود از پـايين   زمين  
ها ثبت آن كند كه وظيفةـ اشاره مي ملكوت هستند
ناظر بـه ثبـت    ،»سائق« است و كلمةاعمال بندگان 

ات است ناظر به ثبت اعتقاد ،»شهيد« و واژه ؛اعمال
چــه وي در ). گر25: 1385(صــدرالدين شــيرازي، 

ها توسط اين از روز قيامت و همراهي انسان ،اينجا
امـا بـا    آن روز سخني به ميـان نيـاورده؛   ملائكه در

  4حمل آن بر قواي نفساني سازگاري ندارد.
  به آيات در تأييد مباحث »استشهاد«ـ 3

 بحث نفس،مواضع متعددي از مدر  ،هينصدرالمتأل
عرفـاني  ـ   كه با نگـرش خـاص فلسـفي   نآپس از 

ائل فلسـفي  بـاب مس ـ  در ديـدگاهش به تبيين  ودخ
تأييد آن نظرات، به شـواهدي از قبيـل    در، پرداخته

رواياتي از بزرگان دين، سخنان بزرگان حكمـت و  
استشهاد  قرآن ةتر از همه، آيات شريففلسفه و مهم

ث نفـس در كتـاب   بح ـم. با نگـاهي بـه   كرده است
كـه تعـداد ايـن آيـات     يـابيم  درمي الشوّاهد الربوبية

بسيار زياد است. در ايـن مباحـث، غالبـاً اسـتدلال     
 صدرالمتألهين به دلايل عقلي است، نه دلايل نقلـي 

 وي حكيمي مسلمان است، از آنجا كه(قرآني)؛ اما 
گرچـه در   كرده اسـت؛ غفلت ننيز از شواهد قرآني 

بـا   ،به كارگيري اين آيـات در آن مواضـع   ،مواردي
سـازگاري نـدارد. بـه     تطابق و ياتظاهر و سياق آ
  توان به موارد زير اشاره كرد:طور نمونه مي

 ةدر تأييد شرافت افـلاك، بـه آي ـ   ،ملاصدراـ 1
ــتوَي «ة شــريف ــي العــرشِ اس ــرحمنُ عل ) 5(طــه: » ال

استشهاد كرده است. توضيح اين سخن آن است كـه  
دانسـته  اجرام سماوي را داراي فضل و شرافتي  ،وي

و در تعليـل ايـن    ؛انـد بهـره بـي  كه ساير اجرام از آن
  :گفته است مطلب

فضـل و شـرافتي كـه در     ،و اگر در عالم سـماوات «
ندارد، نبـود، هـيچ گـاه بـر زبـان      ساير اجرام وجود 

جاري » نّ االله علي السماءإ« ةو ملل، جمل ر اقوامبيشت
به سوي آسمان دراز ها دست ،هنگام دعا بهو  ؛نشده
» العرشِ استوَي الرحمنُ علي«ة شريف ةو آي ؛ندشدنمي

  ).283: 1382شيرازي،  (صدرالدين» گشتنازل نمي
با سياق آيـه و تفسـير    ،اين برداشت ملاصدرا

ــرا اولاً تطــابقآن  ــدارد؛ زي ــ :ن ــه ةآي ــوق جمل اي ف
 ،اسـت كـه در آن   آغـاز سـياق ديگـري   استينافي و 

اسـت  كه غرض نهايي دعوت انبياء ـ توحيد   ةلئمس
لـه  « ةبعد، يعنـي تـا جمل ـ   ةبيان گرديده و سه آيـ 

 بـه آن اختصـاص يافتـه اسـت    ، »الأسـماء الحسـنَي  
 ،). بـه عبـارت ديگـر   166: 14، ج1374(طباطبايي، 

و خداوند را به چند ت اين آيه استيناف از تذكّر اس
 ءكند كه نخستين صفت او، اسـتوا صفت معرفي مي

كه )؛ حال آن159: 8، ج1361بر عرش است (امين، 
اين آيه را مـرتبط بـه شـرافت و برتـري      ،ملاصدرا

  توحيد. بحث، نه مدانستهافلاك 
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دي بـه كـار   در معـاني متعـد   »عرش«ة واژ :ثانياً
و  ؛چيزي كـه داراي سـقف اسـت    :از جمله ؛رودمي

 ؛نظير تخت پادشاهان ،تخت بلند ؛گاهي خود سقف
داشـتن بعضـي از   پـا نگـه   هايي كه براي بـر داربست

 و نيـز كنايـه از قـدرت اسـت     ؛كنندپا مي درختان بر
: 4، ج1371قرشـي،  ؛ 558: 1412(راغب اصـفهاني،  

چنـين  هـم ). 204: 6ج، 1374مكارم شيرازي، ؛ 316
تنها بيان شـود،   اگر به صورت ،»داعرش خ«عبارت 

و اگر در  ؛اي از جهان هستي استبه معناي مجموعه
و  بودهكوتاه پايهكه به معناي تخت ـ  »كرسي«مقابل 

ممكن است كنايه از جهان ماده باشد، قرار گيرد، در 
عـالم  يعنـي   ،اين صورت كنايه از جهان مافوق مـاده 

، 1374، (مكـارم شـيرازي  اسـت   ،ارواح و فرشتگان
تــوان نمــي ،بنــابراين. )160: 13ج همــان، ؛273: 2ج

را بر افلاك و اجرام سماوي  »عرش خداوند«معناي 
  منطبق نمود.

خداونـد   ء، استواه به مطالب پيشينبا توج :ثالثاً
ملك و بر كامل  ةط او و احاطبر عرش، كنايه از تسلّ

 ـ    او بـر   ةق ارادامر او نسبت بـه جهـان هسـتي و تعلّ
ــدبير آن ــايي، ايجــاد و ت : 8، ج1374هاســت (طباطب

ــ160: 13، ج1374؛ مكــارم شــيرازي،  187 ي ؛ حقّ
؛ 158: 8، ج1361؛ امـين،  363: 5تـا، ج بروسوي، بي

قـرب   ،مراد از آنيا و . )373: 3، ج1419عجيبه، ابن
 ،كـه در ايـن صـورت   و نزديكي به خداونـد اسـت   

ز عـرش بـه   اتر آن است كه چيزي نزديك ةمعناي آي
، 1407ر، ؛ شـب 59: 2، ج1367خداوند نيست (قمي، 

شـرافت  كنندة  بيان تواندنميفوق  ةآيلذا  ).141: 4ج
 ـكـه  باشـد. نيـز چنـان   و برتري عـالم افـلاك     ةعلامّ

تـوان  هايي را نميطباطبايي بيان كرده، چنين برداشت
در هــا آنناميــد؛ بلكــه  قــرآنتفســير و فهــم آيــات 

 قـرآن بـر   قواعد هيأت بطلميوسـي حقيقت، تحميل 
  ).193-192: 8، ج1374(طباطبايي،  هستندكريم 

از  ،ملاصدرا معتقد اسـت كـه نفـس فلـك    ـ 2
حيواني خويش، يعنـي از حيـث زنـده و     ئةحيث نش

حي بودن، دو وجه دارد كه يك وجـه آن بـه سـوي    
و وجـه ديگـر آن    ،عالم قدس در حال حركت است
كند و فيوضـاتي را  به سوي طبيعت فلك حركت مي

قدس دريافت نمـوده، در طبيعـت فلـك     كه از عالم
ررٍُ   «. وي آيـات  سـازد جاري و سـاري مـي   علـي سـ

تَّ*  وضوُنةٍَمتقـابلِينَ  مليَهـا مئينَ عك  * طـوفلـَيهمِ  يع 
:  معينٍ من كأَسٍ و أباريقَ وٍ بأكواب*  مخلََّدونَ ولِدانٌ

هـا  روى هم بر آنههايى جواهرنشان، كه روببر تخت
انــد. بــر گردشــان پســرانى جــاودان [بــه   تكيــه داده

ى از اها و آبريزهـا و پيالـه  گردند، با جام ] مى خدمت
 شاهديرا به عنوان ) 18- 15(واقعه:  »ناب روان ةباد

ده كـر بيـان   حيـواني فلـك   وجه دوم نشـئة  در تأييد
  ).284 :1382است (صدرالدين شيرازي، 

سياق ظاهر و با  ،چنين برداشتيرسد به نظر مي
آيـات فـوق بـه     :ن آيات ناسازگار است؛ زيرا اولاًاي

هاي گروهي از بهشتيان بـه نـام   ذكر برخي از نعمت
 ،كـه از نظـر ملاصـدرا   و حـال آن  اندختهپردا مقربّان
  كنند.هاي نفس فلك را بيان مياي از ويژگيپاره

تطبيق  اي برايقرينه ،مفردات اين آياتدر  :ثانياً
با بيان ملاصدرا (حتي به عنوان باطن آيـات) وجـود   

ررٍُ   « عبـارت مـراد از   ،. به عنوان مثـال ندارد علـي سـ
هـايي تكيـه   بـر تخـت   ن،آن است كه مقربّا »موضوُنةٍَ
ار هم قـرار گرفتـه و بـه هـم     اند كه كاملاً در كنكرده

مخصوص هستند (مكارم  ياند و يا داراي بافتپيوسته
ــيرازي،  ــا 211- 210: 23، ج1374شـ ــاهراً)؛ امـ  ظـ

برداشت ملاصدرا از اين آيـه آن اسـت كـه نفـوس     
كليّ، مدبر طبيعت افلاك هسـتند و طبيعـت افـلاك    

هـا را  هـايي اسـت كـه آن   تخت ةبه منزل ،هابراي آن
براي تصورات، ادراكات و شوقشان براي رسيدن بـه  

د نكني آماده ميعقلي و شبيه شدن به عقول كلّ ةمرتب
  ).280: 1385(مصلح، 
 ،»مخلـدون  ولـدانٌ «چنـين، مـراد از عبـارت    هم
گزاراني است كه در حال خدمت بـه مقربـان   خدمت
پسـران بهشـتي   اين افراد، كه و محتمل است  هستند
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، 1374 (طباطبايي، شوندباشند كه در آنجا آفريده مي
، 1371 ؛ ميبـدي، 74: 12، ج1361؛ امين، 209: 19ج
، 1415 هـا (آلوسـي،  كودكان انسـان و يا ؛ )445: 9ج
ــب136: 14ج ــري،141: 6، ج1407 ر،؛ ش ، 1412 ؛ طب
ــا ؛ )155: 6، ج1404؛ ســيوطي، 100: 27ج تنهــا و ي

ــ ؛ 136: 14، ج1415(آلوســي،  باشــند اركودكــان كفّ
هايي كه با جام ،)393: 29، ج1420فخرالدين رازي، 

بـان بهشـت پـذيرايي    هاي بهشتي از مقرّاز نوشيدني
قـواي  نيـز محتمـل اسـت كـه مقصـود،      ند، و كنمي

 بان و يا موجـوداتي از ملكـوت آسـمان   روحاني مقرّ
 ـ  دباش ت، عشـق،  كه با شراب ارادت، معرفـت، محب

كننـد  هـا پـذيرايي مـي   ذوق، حكمت و علـوم از آن 
ــن ــي، (اب ــداني   ؛)311: 2، ج1422عرب ــا فرزن و ي

د بـوده و بـا انـوار    روحاني كه داراي نفـوس مجـرّ  
از اشـراقات  هـا را  آنها نور بخشيده و آنقدسي به 
كنند (صـدرالدين شـيرازي،   مند ميبهرهشان عقلاني
از جملـه  و  ،اين احتمـالات  همة ).30: 7، ج1366

ناظر به جهان  ،تعبير به كار رفته در تفسير ملاصدرا
در بحـث   امـا بـه اعتقـاد ملاصـدرا     آخرت هستند؛
ارت منظــور از عبــ ،الشــواهد الربوبيـة نفـس كتــاب  

تقر در طبيعـت  هـاي مس ـ ، سـتاره »وِلدانٌ مخَلـّدونٌ «
و مـراد   ؛هستند هااي پيرامون آنهافلاك و يا سياره

ها و فوايدي است ، اشراقات آن»كوابٍ و أباريقَأَ«از 
(مصـلح،   ب استها مترتّكه بر وجود و نظامات آن

ند، هسـت  ناظر به اين جهاننكاتي كه ، )280: 1385
حتي با تفسير او  ،لذا برداشت وي .نه جهان آخرت

  در كتاب تفسيرش نيز سازگاري ندارد.
نفوسـي   كه معاد ادعاملاصدرا در تأييد اين ـ 3

عـالمي بـين   در  انـد، عل نرسيدهعقل بالف ةكه به مرتب
ة شريف ةعالم عقلاني و عالم محسوسات است، به آي

وانُ لـَو    « » كـانوا يعلمَـونَ  و أنَّ الدار الآخرةََ لهَـِي الحيـ
  .كرده استاستشهاد ) 64عنكبوت: (

نفوسـي  وي،  ورابتوضيح مطلب آن است كه به 
ط    عقل بالفعل نرسيده ةكه به مرتب انـد، نفوسـي متوسـ

ــد ادراك و    ــي فاق ــات لحم ــتگان و حيوان ــين فرش ب
ماننـد  باقي مي ،پس از فناي بدن ،شعورند. اين نفوس

عقلانـي و   عـالم در عالمي بـين  شان و معاد و بازگشت
: 1382جهان محسوسات است (صدرالدين شيرازي، 

اقامه  براي اثبات اين مطلب، برهاني ،وي ).270- 267
و پس  )269- 268: 1382صدرالدين شيرازي، (كرده 
كـه ايـن   كرده اسـت  در تكميل نظر خود بيان  ،از آن

پس از مفارقت از بدن، مجردّ هر چند  نفوس متوسط،
الم برزخ و مثـالي،  اما در ع ؛ستنداز اين بدن دنيوي ه

 ةبا مرتب ـ ،اند. بنابراينهاي مثالي اخرويمتعلقّ به بدن
يـا   مانند و به پـاداش حيواني در جهان برزخ باقي مي

صـدرالدين شـيرازي،   ( رسـند كيفر اعمال خـود مـي  
در صـدرا  ، برهـان عقلـي   ةپس از اقام ـ ).270: 1382

الدار الآخرةََ لهَـِي   و أنَّ«ة شريف ةخود، به آي تأييد نظر
ــونَ ــانوا يعلمَ ــو ك ــوانُ لَ يكــرده اســت استشــهاد » الح

  ).270: 1382صدرالدين شيرازي، (
از عبـارات   رسـد برداشـت صـدرا   به نظر مـي 

، بـه ترتيـب   در اين آيـه » الدار الآخرة«و » الحيوان«
حيوانيِ نفس انسـان، و جهـان بـرزخ مثـالي      مرتبة

فوق آن است كـه   معناي آية است؛ و لذا از نظر او،
 ، معاد نفوسي است كـه در مرتبـة  جهان برزخ مثالي

  حيواني هستند.
با ظـاهر و سـياق    ،برداشت ملاصدرا از اين آيه

 ةآيآن مطابق نيست. توضيح اين مطلب آن است كه 
 عنكبـوت اسـت   ةمبارك ةسور 64 ةفوق بخشي از آي

الحيوةُ الدنيا إلاّ و ما هذه : «باشدميين چن كامل آنكه 
 ـ   وانُ لَ و كـانوا  لهَو و لعَب و إنَّ الدار الآخرةََ لهَـِي الحيـ

 ،ن است كه اين زندگى دنيـا چنيمعناي آيه ». يعلمَونَ
جز سرگرمى و بازيچـه نيسـت، و زنـدگى حقيقـى     

  .دانستند مىگر ا ،همانا [در] سراى آخرت است
و بـه   گرفتـه شـده   »يحي« ةاز ماد» حيوان« ةواژ

اري كه مرگ و فنا نـدارد اطـلاق   حيات ثابت و پايد
؛ قرشــي، 269: 1412شــود (راغــب اصــفهاني، مــي

مراد  ).235: 2، ج1360؛ مصطفوي، 213: 2، ج1371
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(راغـب   همين معناسـت نيز » لهي الحيوان«از عبارت 
ظاهر آية فـوق بـر    ،بنابراين .)269: 1412اصفهاني، 

اي مفردات و سياق آيـه كـه   اساس قرائني شامل معن
، بـر ايـن معنـا    دنيا و آخـرت اسـت   در مقام مقايسة

زندگي حقيقي، باقي و دائمـي كـه   كند كه دلالت مي
مرگ و زوال و نيستي در آن راه ندارد و آميختـه بـا   
رنج و درد نيست، زندگي اخـروي اسـت و زنـدگي    

در مقابـل  ـ كه در صدر آيه به آن اشاره شـده   ـ دنيا  
ــاآن،  ــايي،   تنه ــت (طباطب ــه اس : 16، ج1374بازيچ
؛ امـين،  34: 16، ج1374؛ مكارم شيرازي، 225- 224

  ).65: 10، ج1361
، در برخي از كتب تفسـيري خـويش   ،ملاصدرا

در مواضع متعددي به آية فـوق اشـاره كـرده اسـت.     
) 1 از اين آيه به شـرح ذيـل اسـت:    هاي اوبرداشت

علـم و ادراك بـوده و حيثيـت     جهان آخرت سـراي 
ــودي ــناخت اســت  ،اشوج ــت و ش ــت معرف  حيثي

ــيرازي،   ــدرالدين ش ــو، 999و1032 :1363(ص ؛ هم
بـه   ،كمالات موجود در دنيـا ) 2 )؛175و113: 1385

كــه از تــري در جهــان آخــرت، نحــو برتــر و كامــل
(صـدرالدين  ست، وجود دارد جهان مبراّ نواقص اين

ان و هـر چـه در   اين جه ـ )3)؛ 712: 1363شيرازي، 
بوده و آنچـه نـزد خداسـت بـاقي     پذير  آن است فنا

در روز  )4 ؛)737: 1363است (صدرالدين شيرازي، 
شـوند  ، همـة جهـان در وجـود او فـاني مـي     قيامـت 

رسد ). اما به نظر مي99: 1385صدرالدين شيرازي، (
هـاي  ، با هيچ يك از برداشتكه برداشت مورد بحث

  فوق سازگاري ندارد.
را در آغاز فطرتش، انساني نفس  ،صدراملاـ 4

در مقايسه با عـالم مـادي و جسـماني، در منتهـاي     
دانسته و بر اين باور است كـه ابتـداي   كمال حسي 

اسـت   همين نفس، در عالم مجردّاتكمال عقلاني 
ــيرازي،  ــدرالدين ش ــارت 244: 1382(ص ــه عب ). ب

مجمع البحرين اسـت؛   نفس انسان و،از نظر ا ،ديگر
 نـد اي عالم جسماني و عالم روحاني در او جمعيعن

  ).245: 1382صدرالدين شيرازي، (

هنگامي  ،از نظر ملاصدرا كهتوضيح مطلب آن
كه نفس انسان در مراتب حسي و خيـالي اسـت و   

عقل بالفعل نرسـيده و تحـت    ةاو به مرتب هعاقل ةقو
ادراكات او از جنس  ةتأثير بدن مادي قرار دارد، هم

ل  حسدر  ،نسبت به ادراكات عقلـي  و استيا تخي
هـر كمـال عقلانـي     ةقـو  و رد؛حالت بالقوه قرار دا

بـه لحـاظ كمـالات     ،شود. همين نفسمحسوب مي
در بالاترين درجات بوده و صورت هر قـوه  حسي، 
اي كه در ت فعليت و كمال آن است؛ به گونهو جه

ي   ةاي فراتر از مرتبي، مرتبهمراتب حس نفـس  حسـ
 :1382صـدرالدين شـيرازي،   انسان متصور نيست (

243-245.(  
ة شـريف  ةدر تأييد سخن خود، بـه آي ـ ملاصدرا، 

نهُ فيه الرَّحمةُ و ظـاهرهُ  لهَ باب باط ورٍسفضَرُبِ بينهَم بِ«
ذابالع هلبن قشود ها ديوارى زده مىآنگاه ميان آن:  م 
بـاطنش رحمـت اسـت و     ؛اى است كه آن را دروازه

استشـهاد   )13 (حديـد: » ظاهرش رو به عـذاب دارد 
كرده و معتقد است كه اين آيه، به اين ويژگي نفـس  

 .)244 :1382صـــدرالدين شـــيرازي، اشـــاره دارد (
تـوان  مـي  هآي ـبه اين كه از استشهاد ملاصدرا مطلبي 

ن عالم جسـماني و عـالم   بيچنين است كه دريافت، 
 ـ    ل و ئروحاني، حا  ةمـانعي وجـود دارد كـه بـه منزل

سـان  ديواري اسـت كـه دري دارد و آن در، نفـس ان   
. بـاطن ايـن   باشـد است كه دري از درهاي الهي مـي 

ابتداي كمالات كه نفس در  استديوار، عالم روحاني 
ا خـارج از ايـن ديـوار، عـالم       رد؛عقلي آن قرار دا امـ

در آخـرين و بـالاترين   كـه نفـس   جسماني قرار دارد 
ي آن خواهد بود.درجات و مراتب كمالات حس  

چنــين برداشــتي از ســوي رســد بــه نظــر مــي
گـوي مؤمنـان و   وصدرا، با سياق آيه كه از گفتملا

منافقان در روز قيامت و ايجـاد حجـاب و حـائلي    
بين ايشان و نيـز رسـتگاري ابـدي اهـل بهشـت و      

تطـابق  كند، عذاب هميشگي اهل جهنم حكايت مي
بـر آن، در مفـردات ايـن    علاوه  .نداردو سازگاري 

اي براي تطبيق با بيان ملاصدرا ـ حتي به  آيه، قرينه
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 ـ وجـود نـدارد. بـه عنـوان      عنوان معناي باطني آيه 
معـاني  تـوان  مي ،در اين آيه» سور« ، براي واژةمثال

سـياق آيـه    كه مطابق بـا ظـاهر و   متعددي برشمرد
اري كـه  ا ديـو و ي ـ ،كـوه  5،از جمله: اعـراف  باشند؛

ميـان  اند و بـر بهشـتيان و جهنّ  اعراف بر آن ايستاده
ــد ــراف دارنـ ــايي،  اشـ ؛ 275 :19، ج1374(طباطبـ

)، 483: 9ج ،1371؛ ميبدي، 538: 3تا، جقشيري، بي
 ـئمانع و حا ي بروسـوي،  ل بين بهشت و جهنم (حقّ

حجابي بين مؤمنان و منافقان كـه   )،361: 9تا، جبي
 گردانـد مؤمنـان محـروم مـي    ةمنافقان را از مشاهد
 ،1407 ر،؛ شـب 458: 29، ج1420(فخرالدين رازي، 

چنـين  هم .)255: 6، ج1416؛ نيشابوري، 160: 6ج
مي از ايمـان و اعتقـادات     تمث ،اين واژه يـل و تجسـ
كه ايمان در دنيـا   تيها در دنياست و با وضعيانسان

ايمـان در   ،باشد. به عبـارت ديگـر  دارد مناسب مي
 ةبـراي مؤمنـان وسـيل   در آخرت » سور«انند م ،دنيا

 ـ   و آرامش؛رحمت  عـذاب و   ةو بـراي منافقـان ماي
؛ مكـارم  276: 19، ج1374نفرت است (طباطبايي، 

 ).332: 23، ج1374شيرازي، 

مطـابق   ،در كتاب تفسيري خـويش  ،ملاصدرا
شريفه، آن را ناظر  اين آية با معناي ظاهري و سياق

كه مراد از واژة و معتقد است دانسته به روز قيامت 
م ل بين بهشت و جهنّدر اين آيه، مانع و حائ» سور«

و  ؛)200: 6، ج1366صــدرالدين شــيرازي، (اســت 
مثالي براي صورت شريعت است كـه ظـاهرش    نيز

و اعمال حصار و دژي است كه انسان را از مقاصد 
شياطين گمراهان و هاي و عقايد باطل و از وسوسه

و انـوار   دارد و باطن آن، اسرار حقّمينگاه در امان 
انسـان در جـوار    آن، ةكـه بـه وسـيل    اسـت محض 

و هر كسي به ظـاهر آن   گيردرحمت الهي جاي مي
كه در بواطن و اهداف آن نظر كند، بنگرد، بدون آن

دردنــاك و سرشــار از رنــج و آن را صــرفاً عــذابي 
بيند و در مقابل، اگر در اسـرار و بـواطن   سختي مي

 ـقّآن د ايـد، آن را رحمـت و شـفقتي    ه نمت و توج

 :6، ج1366(صــدرالدين شــيرازي، يابــد الهــي مــي
در  برداشت ملاصـدرا از ايـن آيـه   لذا  ).205-206

با تفسـير خـود   ، الشواهد الربوبيةكتاب  مبحث نفس
  6نيز مطابقت ندارد. شدر كتاب تفسيرو ا

  (ترصيع) به كارگيري ضمني آياتـ 4
بحث نفس كتـاب  اشاره، در معلاوه بر موارد مورد 

شـوند  نيز مشاهده ميي ديگر آيات الشواهد الربوبية
ها به منظور مرصع كردن كـلام  كه ظاهراً كاربرد آن

لذا واكاوي درسـتي  و زينت دادن به آن بوده است. 
و بـه   ردوجهـي نـدا   رد ايـن آيـات  نادرستي كارب يا

از ايـن آيـات    مـوارد چنـد  تنها به ذكر ، همين دليل
  كنيم.ه ميبسند

در مبحثي پيرامون نفـس فلكـي،    ،صدراملاـ 1
بيـان   ،اجرام عنصري با اجرام فلكـي  ةدر مقام مقايس

 ،به علتّ تضاد عناصر ،كه اجرام عنصريكرده است 
فـيض   ةطبيعـي خـود، تنهـا در سـاي     غواشيصور و 

د و نشـو مند ميلقّ به اجرام فلكي، از وجود بهرهمتع
سيال و متجدد است كه بـه  اين فيض، همان طبيعت 
دائمـاً در معـرض تغييـر و     ،حكم حركت جـوهري 

 ـ ).283 :1382جدد است (صدرالدين شـيرازي،  ت ه ب
يـن اجـرام از تضـاد رهـايي     هر مقدار كه ا و،اعتقاد ا

قبول فـيض بيشـتري شـده و مراتـب      ةيابند، شايست
، گذارنـد ود را يكي پس از ديگري پشت سر ميوج

و لبـاب عـالم عنصـري كـه ماننـد      كه به مغز تا اين
درختي است كه اصل آن ثابت و فرع آن در آسمان 

عـل  عقل بالف ةو هنگامي كه به مرتب؛ رسنداست مي
صـدرالدين  شوند (رسيدند، به عقل كلّي متّصل مي

  ).283 :1382شيرازي، 
عبـارت  ملاصـدرا  مطالب فـوق،   ضمن بياندر 

آورده كـه  را » في السماءكشَجَرةٍَ أصَلهُا ثابتِ و فرَعْها «
ألَمَ ترََ كيَف ضرَبَ اللَّه مثلاًَ كلَمةً طيَبةً كشَـَجرةٍَ  «ة از آي

ماء   )24(ابـراهيم:   »طيَبةٍ أصَلهُا ثابتِ و فرَعْها في السـ
  اقتباس شده است.
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بيـان   ،در بحث اتّحاد عقل و معقول ،صدراـ 2
، ماننـد  بـا نفـس   متّحـد  ر علميوه صكرده است ك

چهارپايـان و   ،نقـره  ،طـلا  چـون  هاي مـالي سرمايه
متـاع   ،مـه ه هاآن كهچرا  ؛نيستند هاي زراعيزمين

زندگي دنيا و داراي وجود مادي و اوضاع جسماني 
 تنها نسبت وضعي وجـود دارد  ،هاو بين آنهستند 

  ).289: 1382صدرالدين شيرازي، (
ةِ و   منَ «عبارت او در اين بحث،  الـذَّهبِ و الفْضَّـ

را كه بخشي از » الأْنَعْامِ و الحْرثْ ذلك متاع الحْياةِ الدنيْا
  .سورة مباركة آل عمران است، آورده است 14آية 

موانـع ادراك  پيرامـون   در بحث ،ملاصدراـ 3
و  كـه اگـر موانـع   گفتـه اسـت   چنـين   ،صور علمي

نيـز  و  شـده بحـث بيـان   هايي كـه در ايـن   حجاب
، از جمله توجه به غير ترهاي بالاتر و بزرگحجاب

خدا و توجه بـه صـور موهومـات فريبنـده، نفـس      
نفـس  د، نانسان را از ادراك علوم و معارف باز ندار
موجودات  ةصلاحيت و توانايي شناخت حقايق هم

ر او صور عوالم ملك و ملكـوت د  ةرا داشته و هم
بيند كه هشتي را ميد و در ذات خود، بنيابتجلي مي

ماوات و الـْأرَض   «ة به مضمون آي  »جنَّةٍ عرْضـُها السـ
هـا و  آسـمان  هبـه انـداز  وسعتي  )،133(آل عمران: 

  ).302: 1382صدرالدين شيرازي، ( داردزمين 
  گيرينتيجه

 ،الشـواهد الربوبيـة  نفـس كتـاب    ، در بخشملاصدرا
را بـه اشـكال    قـرآن هاي ديگر، آيات بخش چونهم

 .به كار بـرده اسـت   مختلف و براي اغراض گوناگون
در مواضع يات آ در ارزيابي درستي يا نادرستي كاربرد

بدست آمـده آن اسـت كـه در مـوارد      نتيجة ،مختلف
بـا   ،از ايـن آيـات  ملاصـدرا  فهم و برداشت  ،بسياري

 ها تطابق و سازگاري نداردمعناي ظاهري و سياق آن
چنين انطباق و ارتبـاطي بـه    ك،اند يو تنها در موارد

وي، بـه كمـك    نيزكه در اين موارد  ،خوردچشم مي
هاي فلسفي خود، فهم و برداشـت صـحيح و   انديشه

  .متقني از آن آيات ارائه داده است

  ها: نوشتپي
 
در ابتداي عبارت، » أو« هه جاي كلمالبته ملاصدرا، ب -1

  را آورده است.» يا ليتنا«عبارت 
  ند از:اعبارت ،آيات ي از اين دستهموارد ديگر -2

 در  ،ملاصدراآيـات را  ايـن   ،ن حيـوان بحث تكو
لهَـم  «كـرده اسـت:   ها را تفسـير  مطرح كرده و آن

شان صبح و شـام  يروز:  رِزقهُم فيها بكرةًَ و عشياً
:  اكُُلُها دائم«و  ،)62 (مريم: »] است در آنجا [آماده

نـــك: ( )35 (رعـــد:   »اش پايـــدار اســـت ميـــوه
 ).231 :1382صدرالدين شيرازي، 

   وي در بحث عقل نظري، اين آيه را تأويل كـرده
هـا از   و به خانـه :  و أتُْوا الْبيوت منْ أَبوابِها«است: 

: نــك( )189(بقــره:  »هــا درآييــد] آن [ورودىِدرِ 
  ).244: 1382صدرالدين شيرازي، 

و أنت لو عرفت حال «اصل عبارت صدرا چنين است:  -3
المبدأ يمكنك أن تعرف حال المعاد؛ و أكثر من كان شاكاًّ 
في أمر المعاد متوقفّاً ذهنه في باب معرفته، فذلك لأجل 

أفعيينـا  «قال عزوّجلّ: قصور معرفته بأحوال المبدأ، كما 
       بالخلق الأول بـل هـم فـي لـَبس مـن خلـقٍ جديـد« «

  ).989: 2، ج1386(صدرالدين شيرازي، 
  ند از:اموارد ديگري از اين كاربرد عبارت -4

 ،ملاصدرا  عا كـه شـناخت نفـس    در اثبات اين مـد
بـه   ،صراط مستقيم الهي است ،آن ةانسان و محاسب

راطي    و: «اين آيه استدلال كـرده اسـت   أنََّ هـذا صـ
مستقَيماً فاَتَّبعِوه و لا تتََّبعِوا السبلَ فتَفََـرَّقَ بكُِـم عـنْ    

پس از  ،و [بدانيد] اين است راه راست من:  سبيِله
ها [ى ديگر] كه شما را از  آن پيروى كنيد. و از راه

(انعـام:   »پيـروى مكنيـد   ،سـازد  راه وى پراكنده مى
 ).274 :1382 صدرالدين شيرازي، نك:( )153

 ،كـه هـر   در اثبات مدعاي خود مبني بر اين صدرا
بـه   ،كنـد اي دارد كه به او الهام ميحيواني فرشته

و أوحي ربـك إلـي   : «اين آيه استدلال كرده است
و پروردگار تو به زنبور عسل وحى [الهام :  النَّحل

ــزى ــرد غري ــ( )68(نحــل:  »] ك صــدرالدين : كن
  ).281: 1382 شيرازي،

 ةدربار ،اعراف ةسور 48 و 46كريم، در آيات  قرآن -5
  است. كردهاين افراد صحبت 
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6- د ديگري از اين كاربرد وجـود دارد كـه   موارد متعد

آياتي كـه ملاصـدرا در    ند از:اها عبارتبرخي از آن
؛ 5؛ تكوير: 97اسراء: ؛ ده استكربحث تناسخ طرح 

؛ اعـراف:  60 ؛ مائده:65 يس:؛ 21 لت:؛ فص24نور: 
)؛ 277-276: 1382صدرالدين شيرازي، : كن( 166

د نفـس ناطقـه ذكـر    در بحث تجرّ ،آياتي كه ويو 
؛ 14؛ مؤمنـون:  171 ؛ نسـاء: 29حجـر:   ؛كرده اسـت 

 ـ( 27-28؛ فجـر:  4؛ تـين:  10؛ فـاطر:  36: يس : كن
  .)260- 259: 1382 صدرالدين شيرازي،

  منابع:
ق). ترجمة محمدمهـدي فولادونـد.   1415( .قرآن كريم

 .القرآن الكريم تهران: دار

روح المعاني في تفسير . ق)1415آلوسي، سـيدمحمود. ( 
تحقيـق علـي عبـدالباري    جلـد.   15 .القرآن العظـيم 

 .العلميةدار الكتب : بيروت .عطية

البحر المديد في . ق)1419عجيبه، احمد بن محمد. (ابن
تحقيق احمـد عبـداالله   جلد.  5 .تفسير القرآن المجيد

 .قاهره: دكتر حسن عباس زكي. قرشي رسلان

 .ق)1422( الـدين محمـد.  عربي، ابو عبـداالله محيـي  ابن
تحقيـق سـمير مصـطفي    جلـد.   2 .عربيتفسير ابن

 .دار إحياء التراث العربي: بيروت .رباب

مخـزن العرفـان در    .ش)1361امين، سـيده نصـرت. (  
 .نهضت زنان مسلمان: تهرانجلد.  15 .تفسير قرآن

 انـوار   ق).1404حسـين. ( دحسيني همداني، سـيد محم
 .باقر بهبــوديتحقيــق محمــدجلــد.  18 .درخشــان

 .فروشي لطفيكتاب :تهران

 .تفسـير روح البيـان   .تا)حقّي بروسوي، اسماعيل. (بي
 .دار الفكر :بيروت جلد. 10

المفردات  ق).1412راغب اصفهاني، حسين بن محمـد. ( 
 .تحقيـق صـفوان عـدنان داودي    .غريب القـرآن في 

 .الشاميةالدار  ؛دار العلم :بيروت؛ دمشق

المنثـور فـي    الـدر  ق).1404الـدين. ( سيوطي، جـلال 
 ـكتـاب  :قمجلد.  6 .المأثوربتفسير ال آيـت االله   ةخان

 .مرعشي نجفي

الجوهر الثمين في تفسير  ق).1407االله. (ر، سيد عبـد شب
 .العلود محمد بحرسي همقدمجلد.  6 .الكتاب المبين

 .الألفين مكتبة :كويت

 
 ش).1363ن شـيرازي، محمـد بـن ابـراهيم. (    ديصدرال

ترجمـه و   .مفاتيح الغيب (كليـد رازهـاي قـرآن)   
االله عابـدي  آيـت  ةبـا مقدم ـ  خواجوي.تعليق محمد 

 .مولي :تهران .شاهرودي در اصول و تطور فلسفه

جلـد.   7 .يمتفسير القرآن الكـر  ش).1366(ــــــــــ 
 .بيدار :قم .تحقيق محمد خواجوي

مقدمـه،  . سـة رسـالة فلسـفي    ش).1378(ــــــــــ 
قم: مركز  الدين آشتياني.تصحيح و تعليق سيد جلال

 علميه قم. نتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزةا

الشـّواهد الربوبيـِّة فـي المنـاهج      ش).1382(ــــــــــ 
تصحيح، تحقيق و مقدمه سـيد مصـطفي    .السلوكية

تهران:  .ايد خامنهسيد محم به اشراف .ق دامادمحقّ
 .بنياد حكمت اسلامي صدرا

 .و أنوار البينـات  أسرار الآيات ش).1385(ــــــــــ 
  .حكمت :تهران .تحقيق سيد محمد موسوي

، تصحيحجلد.  2. مفاتيح الغيب). ش1386(ــــــــــ 
نجفقلي حبيبي. تهران: بنياد حكمت تحقيق و مقدمة 

  اسلامي صدرا.
ــيد محمد  ــايي، س ــين. (طباطب ــير  ش).1374حس تفس

باقر موسـوي  سيد محمـد  ةترجمجلد.  20 .الميزان
مدرسين  ةدفتر انتشارات اسلامي جامعقم:  .همداني

 .قم ةعلمي ةحوز

مجمع البيان فـي   ش).1360طبرسي، فضل بن حسن. (
. جمعي از مترجمان ةمترججلد.  27 .تفسير القرآن

 .فراهاني :تهران .تحقيق رضا ستوده

جامع البيان  ق).1412طبري، ابو جعفر محمد بن جرير. (
  .المعرفةدار  :بيروتجلد.  30 .القرآنعن تأويل آي 

 .التبيان في تفسير القرآن. تا)طوسي، محمد بن حسن. (بي
تحقيق احمـد   .شيخ آقا بزرگ تهراني همقدمجلد.  10

 .دار إحياء التراث العربي :بيروت .قصير عاملي

 ق).1420( فخرالدين رازي، ابو عبداالله محمد بن عمـر. 
دار إحيـاء التـراث    :بيروتجلد.  32 .مفاتيح الغيب

 .العربي

 7 .قـاموس قـرآن   ش).1371اكبـر. ( قرشي، سيد علـي 
 .الإسلاميةدار الكتب  :تهرانجلد. 

 .ف الإشاراتئلطا. تا)هوازن. (بيقشيري، عبدالكريم بن 
لهيئة المصـرية  ا :مصر .تحقيق ابراهيم بسيونيجلد.  3

 .العامة للكتاب
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 2 .تفسـير قمـي   ش).1367قمي، علي بـن ابـراهيم. (  
دار  :قـم  .طيب موسوي جزايري تحقيق سيدجلد. 
  .الكتاب

مواهب  ش).1369كاشفي سبزواري، حسين بن علـي. ( 
: تهـران  .جلالي نـائيني  رضادتحقيق سيد محم .عليه

  .سازمان چاپ و انتشارات اقبال
التحقيق في كلمات القرآن  ش).1360مصطفوي، حسن. (

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب :تهرانجلد.  14 .الكريم
 :تهـران جلد.  16 .تفسير روشن ش).1380(ــــــــــ 

 .مركز نشر كتاب

 إيضاح المقاصد فـي حـلّ   ش).1385مصلح، جواد. (
 .به اهتمام نجفقلي حبيبي .معضلات كتاب الشوّاهد

  .ايران ةپژوهشي حكمت و فلسف ةمؤسس :تهران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 27 .تفسـير نمونـه   ش).1374مكارم شـيرازي، ناصـر. (  

ر دا :تهـران . با همكاري جمعـي از دانشـمندان  جلد. 
 .الإسلامية الكتب

. ـ فارسـي فرهنگ ابجدي عربـي   تا). مهيار، رضا. (بي
  نا.جا: بيبي

 ش).1371الدين احمـد بـن ابـي سـعد. (    ميبدي، رشيد
 قتحقي ـجلـد.   10 .الأبـرار  ةكشف الأسرار و عـد 

 .كبيرامير :تهران .اصغر حكمتعلي

مـراح لبيـد    ق).1417نووي جاوي، محمد بن عمـر. ( 
تحقيق محمد جلد.  2 .لكشف معني القرآن المجيد

 .العلميةدار الكتب  :بيروت .أمين الضناوي

 ق).1416الـدين حسـن بـن محمـد. (    نيشابوري، نظـام 
تحقيـق  جلـد.   6 .غرائب القرآن و رغائب الفرقـان 

  .العلميةدار الكتب  :بيروت .شيخ زكريا عميرات


